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نوک  شش ساعت بعد از گزارش گم شدنش پیدا شد.وهفتاد ر،دخت

کاري حساب  شبریدن نوک انگشتان ودند وچین بریده ببا سیمرا انگشتانش 

بود. دختر قبل از مرگش  و هویتش اي ان دي شده براي مخفی نگه داشتن

هایش جمع زیر سفیدي ناخنها کمی از پوسترا چنگ زده و  قاتلپوست 

جاي احتمالا . ندجاي دیگري برده بودبه زود را شبدنبعد از مرگ  .شده بود

جسد هولی  .داشتآثار شکنجه روي بدنش  چونخلوتی کشته شده بود 

ده  و ریور فلوریداي فرعی قسمت شمالی روستاي ردرودخانه تويمایکلز را 

 بودند. اش انداختهمایل دورتر از خانه

نشسته  انگلستان بریستول توي پذیرایی تاریکشتراس اتاق  تويسام تنها 

نشان را ي جرم ها صحنهکرد. عکسهاي دختر نگاه میبه عکس بود و

مشخص نبود و همین کمی تحمل دیدن  شصورت و دمر افتاده؛ دختر نددادمی

خاطر نه به .زننده بودند قطعا هاتر کرده بود. عکسها را براي سام آسانعکس

 لش. سام دخاطر پوشش دخترهبلوند دختر، بلکه ب يخونی بودن موها

شود. بارها بحفظ  حریمشانداخت تا د و رویش پتو میبوت آنجا خواسمی

اش پریدهخاطر اینکه بدنش یا پوست رنگهنه ب نگاه کرد، هاعکسبه و بارها 

 شیاتئجزروي خواست ي خونش را ببیند، بلکه بیشتر میهاي تیرهو یا لخته

دورش خط قرمز کشیده  که از زمین جایی، هاي عکس. سام کنارهندک دقت

از خودش  پا نبود. حرفی از ردتوي خبر هیچ اما دید مییک رد پا  ندبود

ریور پلیس رد ایکرده بودند  پوشیچشم عمد حذف شده بود؟بهپا  رد :پرسید
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 قاتل ست بپذیرد یکناتونمیاصلا م زده بود؟ سام هي جرم را بهپنهانی صحنه

 د.چرخمی انهآزاد توي آن منطقه

خواست بود و میمند علاقه هاي جناییبه مستند گیسالسام از هجده

به حرفم  گفت: ،نامزدش ،مارک .ي قاتل هولی مایکلز ببیندمستندي درباره

تو  کنمنمیباور  .خورهنمی دردتا به هاین مستندگوش کن سامانتا! 

 .کنهمی یتعصب زهاچی طوراینشته باشی! دوستشون دا

روي تخت  و کنارش زدنصیحت کننده حرف می پدرهاي مارک مثل

با پدر و مادرش زندگی  خاطر این بود که هنوزاین اخلاق شاید به نشسته بود.

 کرد.می

و حتی جواب  محض شروع شدن مستند، سام به چیز دیگري فکر نکردبه

بود. پسر جوان  هولی مایکلز ي پسر متهم به قتل. مستند دربارهمارک را نداد

زل زده  دوربین بهش اهاي آبیچشمبا و  داشت گشادي به تنوشلوار کت

شد. ذیت میا کردنگاهش می سام وقتی .رسیده نظر میتنها و ترسیده ب بود.

 ي پرتگاهلبهدید که میشدید  ينور با زشت یاتاق توي را یک انسان زیبا

دنیس دنسون، فقط  اما غمگین بود. امآرصورت پسر . اش ایستادهزندگی

اش یک ساعت از زندگی .شده بود محکوم به مرگ و سال داشت هجده

شدت  ي پسر نشان دادند که لبخند بهحرف زدند و در آخر تصویري از چهره

 ت.حال جالبی نداشسام تمام شد  فیلماینکه بعد از غمگینی رو به دوربین زد. 

 کنه.میگفتم عصبیت ! گفتمکه بهت ـ 

بود  تر از آنیل کرد و خیلی دوروشغبه خود مسام را فکر  يهمهدنیس 

. بزند چون دنیس توي آمریکا بود و سام توي انگلستان حرف اوبا  تواندکه ب

کرد. گشت و مدام اسم دنیس دنسون را جستجو می اینترنت يتو مدتی سام
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 يجلسه رونوشت ین،دهي شابیانیه ،هاعکسکه  رفتروز توي سایتی می هر

را کامل  وقوع جرم يدر صحنهقانونی و غیبت  یگزارش پزشک ،دادگاه

 و کردندمربوط به دنیس را موشکافی می توي سایت هر چیزي. گذاشته بود

شد ولی می سام خسته زدند کهحرف می گناه بودنشاز گناهکار یا بی قدرآن

دانست گشت که نمیي میچیزدنبال  او خیال این قضیه بشود.بیتوانست نمی

هاي جنسی مجرمبه  هاو بعضی به پدر هولی مشکوک بودند هاچیست. بعضی

زدند مشکوک پرسه میي شهر حومه ايهیتریل معمولا توي پارکینگکه 

 هاییمریکاآهاي حل نشدنی پرونده شبیه باقیاین پرونده  به نظرشان بودند.

ها را آدم توي جاده هاشب کهبازي کامیون هوسراننده مثل همان ،بود

هاي کردند تمام پلیسفکر می هابعضی . مثلابودهم کشت. نظرهاي دیگري می

ع ووضمکرد سام فکر می را مخفی نگه دارند. د آزار جنسیانخواستهریور رد

اطراف  يقد. یک هفته قبل از قتل، مرد کوتاهیستخیلی هم پیچیده ن

گفت ساعتش و می گرفتها را میبچه لويکه ج شده بود دیده شاندبیرستان

 قول و بگردند ساعت دنبال کنند و شخواست کمکرا گم کرده و از آنها می

دنبال یکی از مادرانی که  داد اگر ساعت را پیدا کنند بهشان جایزه بدهد.می

و بعد به پلیس گفته بود مرد مشکوک به  هدور کردرا مرد اش آمده بود بچه

 رفتار عجیبی داشت.رسید و نظر می

ي سرعت از صحنهبود و قبل از اینکه پلیس برسد به غریبهقد مرد کوتاه

 ها هرها شده بود و معلم. حضور مرد باعث ترس خانوادهندکمیجرم فرار 

. مراقب بودند حسابیکردند و درهاي ورودي مدرسه را چک می عصرصبح و 

راحتی فراموش شد. بهچیز ههمهم  از مدتی پلیس تشکیل پرونده داد و بعد

یک و درست نگشت. ربه مدرسه بدیگر  هم د و مردکردنن دستگیر را کسی
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همه بورد سایت مسیجوب تويبعد، ناپدید شدن هولی گزارش شد.  يهفته

د و ز حرفبا مادرها  پلیس دوباره .کردندقد یاد میعنوان مرد کوتاههاز او ب

 همباز اما شهر پخش کردند. تويو  همرد چاپ کرد نگاريچهره بعد عکسی از

پلیس سرنخ را گم کرد و از آنجایی که تحت فشار  تحقیقات به جایی نرسید.

د و گشتنمیقد دنبال مرد کوتاه ي شایعات تمرکز کرد. هنوزبود روي بقیه

را با  هانوشتهسام  کردند.هاي جنسی مقایسه میمجرم با عکس ار شعکس

که چطور  ه بودتحقیقات تعجب کرددر  د و از مهارت دوستانشخوانمیدقت 

 که پلیس آن را گم کرده بود.صورتی در ،سرنخ را پیدا کردند

زدند اما هم حرف میهاي دیگر قربانی و هاي پروندهانجمن دربارهتوي 

ها را جلب بود نظر خیلی قتل هولی مایکلز يحقیقت که درباره بیانمستند 

ي زیادي به علاقههم د و مردم دادناش مینظرات زیادي دربارهآنها  بود. کرده

 ي آنهاهمه .سام هرچه توانست اطلاعات از اینترنت گرفت این مستند داشتند.

عدالتی کسی که قربانی بی ؛گناه را آزاد کننددنبال حقیقت بودند که یک مرد بی

یک  چطور دیدندچون می بودند پیگیرش شدت دنیس به انطرفدار بود.شده 

یک چیز  تبدیل شده بود. یبه یک مرد زندان بعد از چند هفته سالههجده پسر

 رسد.بنظر ه روشن ب و نورانی و سفید شدباعث میبود که  درونش خوبی

او  ند تابا زنجیر بسته بود را دست و پایش .مثل یک راهب بود آرام و متین

 اصراروقت حکم را قبول نکرد و گرچه او هیچ کنند بگوید پشیمانم. را وادار

 .خوام دعوا کنمگفت: نمی هم رو به دوربین آخر مستند .است گناهبیداشت 

من از پسش  . اما باید بگم کهکشهو میر جنگ آدم کنه،و خسته میر دعوا آدم

 برمیام.

ي تلویزیون محو شد، سام احساس خفگی وقتی تصویرش از روي صفحه
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عدالتی را حس با تمام وجود بی شد و درماندگی امیدي وکرد. غرق نامی

بورد تنها مسیج سایت سام احساس کرد اعضاي .اشکش درآمدکرد و می

مستند بیان  آنها همهند. کندرک می خوبیبه دردش را که هستندکسانی 

مد اسام را به گروه خوش ورود کردند وها پیش دنبال میحقیقت را از سال

آمیز گروه هم از آمدن سام خوشحال نبودند و کنایه گفتند. بعضی از اعضاي

 !خوش اومدي 1993به سال  ؟!گفتند: کجا بوديکردند و میرفتار می

تش اافکار و احساس .و فعال بود کردگروه احساس راحتی می تويسام 

ي ي خانوادهي دنیس بلکه دربارهنه فقط درباره ،گذاشتدر میان میبا بقیه را 

دادند وقتی کردند و به او دلداري میمیبورد از سام حمایت مسیج. اعضاي او

اعضاي  با یکی از اگر سام نیاز داشت با کسی حرف بزند مارک ترکش کرد و

 بودند. شده کس ساماعضاي گروه همه گرفت.اسکایپ تماس می باگروه 

گاهی ند و داشت انگلیسی هم عضو ومریکایی بودند آبیشتر اعضاي گروه 

و شکایت تنظیم  دادندبیانیه میها مریکاییآ اما فقط هماندند دیمی ار گردیهم

آنها  دو بار به تعویق انداختند.هم اجراي حکم اعدام دنیس را  .کردندمی

اعتراض کردند و با و  ریور و زندان آلتونا جمع شدندبیرون دادگاه رد

 تويآنها  نیست.دند که اعلام کنند دنیس قاتل حرف زهاي عمومی رسانه

و  دادندبه دست مردم می هابروشور ا توياطلاعات رو  خوابیدندچادر می

اعتراضشان  شاندست تويبا تابلوهاي و  .کردندمیجمع براي دادخواست امضا 

دو طرف  يروموانعی را کنار پیاده هم . پلیسرساندندرا به گوش مسئولین می

وقتی حکم اعدام دنیس اجرا نشد،  .ردخیابان گذاشته بود تا جلوي آنها را بگی

نجات  داد اعضاي گروهنشان می کههایی را چاپ کردند هاي ملی عکسرسانه

انجمن  هم توي. سام گرفتندبغل می را دیگرکردند و همگریه می دنیس


